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 چكيده

پنداش ت   یقرارداد حُکم  کیآن را  دیبا یماهو ثیاست که از ح یفرض حقوق  کی  «یظاهر  یندگ ی»نما
و   لیاص   انی م  یرابط ه حق وق  یعنی  یناموجود  تیگذار و شارع ماهقانون  ،یظاهر  یندگ یدر نما  نکهیاچه
 د؛ی نمایم برا بر رابطه مف روض مرر   تیرا در حکم موجود فرض نموده، و آثار آن ماه  یظاهر  ندهینما
 لیدلبه یفرض حقوق  نیا  تیماه  گر،ید  ی  از سومیمواجه  «ی»فرض حقوق  کیدر وهله نخست با    نیبنابرا

گذار ب ا  ر رد در موع وع، است؛ چرا که قانون  یقرارداد حُکم  کی»حکومت«،    یانطباق با قاعده اصول
  ده دیق رار م یواقع یندگ یرابطه نما مرا در حک ندهیو نما  لیاص  انیم  افرهیانیپا  ایمعدوم و    یرابطه حقوق

و  هی در فق ه امام یظ اهر  ین دگ ینما  تی ماه  یو در مقام واکاو  یلی حل  یفیپژوهش که با روش  وص  نیا
منطب   ب ا س اررار حکوم ت   یظاهر  یندگ یاست که نما  دهیرس  ندیبرآ  نیصورت گرفره، به ا  رانیحقوق ا

 یریناظر بر وع ع  یبه طور کل  ی  قرارداد حکماست  یاز فرض حقوق  یساررار مرداق  نیاست که ا  یجابیا
 کی   تی ماه  ایرا مفروض دانسره و    یوجود قرارداد  ن،یشارع، بر رلاد اراده طرف  ایگذار  است که قانون

  دی نماینخست مرر  ب م  تیدوم را بر ماه  تیآثار ماه  دانسره و  گریقرارداد د  تیقرارداد را در حکم ماه
 یبر قاع ده اص ول  یشده باشد، مبرن  گذار اعربارقانون  یاراده و انشا  یمنوال، و بر مبنا  نیکه بر ا  یقرارداد

  شودیم ییشناسا «ی»حکومت« بوده که  حت عنوان »قرارداد حکم
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مقدمه

در حوزه حقوق تجارت که سرعت و امنیت در آن دو    ویژهبهامروزه با توجه به گستره معاملات  
محور مهم است، روابط حقوقی مبتنی بر نمایندگی شیوع بسیاري دارد که به دلیل اعتماد به ظاهر (به 
اقتضاي سرعت در معاملات) احتمال کشف خلاف واقع در آن وجود دارد و بطلان معامله ناشی از 

است.نیتی گردد که به ظاهر امر اعتماد نمودهتواند موجب ضرر ناروا به ثالث باحسناین وضعیت، می
لا و سپس در بیشتر  بر این اساس به تدریج نهادي به نام نمایندگی ظاهري در نظام حقوقی کامن

عنوان یکی از اقسام جدید و پرکاربرد انواع نمایندگی در سطح دنیا هاي حقوقی دنیا مطرح و بهنظام
 است.  پذیرفته شده

ي غیرمجاز و فاقد اختیاري  ي حاکم بر حوزه نمایندگی، هیچ نمایندهبه طور کلی براساس قاعده
توسط وي با ثالث، ملزم نماید. این قاعده ناشی   شدهاصیلی را به مفاد قرارداد انعقادهیچ  تواند  نمی

از قواعد عمومیِ حاکم بر معاملات و عقود است که بر مبناي آن رابطه میان طرفین یک قرارداد 
تواند طرفین شود و هر قراردادي، تنها در صورتی میاراده و توافق ایشان محقق می  يصرفا بر پایه

ي ایشان (اصالتا و یا نیابتا) در تشکیل و تداوم آن آن را ملزم و یا ملتزم به مفادش نماید که اراده
وکالت ظاهري در فقه امامیه که  -نمایندگی ظاهري يموجود باشد؛ این در حالی است که در نظریه

ي لایحه  ویژهبهمواد متعددي از قانون تجارت و    و  )قانون مدنی  608ماده  مندرج در  مفاد حکم  (
نظریه بر  مبتنی  آن  تحلیل میاصلاحی  نمایندگی ظاهري  برخلاف   -شوندي  نمایندگی  آثار  ترتب 

ي نمایندگی ظاهري، اصیل حتی در مواردي که نماینده ي اصیل است. در واقع به موجب نظریهاراده
شود و دفاع فاقد اختیار لازم بوده (البته با وجود سایر شرایط دیگر) در برابر ثالث مسوول قلمداد می

 بود. فقدان اختیار نماینده از سوي وي در برابر ثالث مسموع نخواهد
در مورد اینکه این نمایندگی ظاهري در حقوق داخلی قابل استناد است یا خیر؟ میان حقوقدانان 

نیست.اتفاق امامیه  نظر  فقه  نام    نیز  در  به  در   »نمایندگی ظاهري«اساسا عنوانی  مفهوم موجود  به 
اما مفهوم آن  موضوع بحث  حقوق خارجی، ب وکالت ا در ذیل کت  به طور خاص  فقها نبوده است. 

عقد مضاربه (در جایی که عامل به ذمه خرید نموده   یا در باببه وکالت ظاهري) و    ناظر(مباحث  
 .استاستنباط  قابل  برخی از فتاوي و روایات در باب بیعچنین ذیل است) و هم

مجلس شوراي اسلامی اخیر  تجارت مصوب    يلایحه  20در ماده    گرچه  نیز  گذارياز حیث قانون
هنوز به   مزبور  ياما لایحه  ،به صراحت پذیرفته شده است  ي نمایندگی ظاهرينظریه  1399در سال  

است نرسیده  نگهبان  این  .تصویب شوراي  تجارت  يلایحهتصویب    ،باوجود  مجلس   اخیر  توسط 
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ي عنوان یک واقعیت، در حوزهحاکی از اهمیت این نهاد حقوقی به  1399شوراي اسلامی در سال  
است.   نمایندگی  به  از سال  بنابراین معاملاتِ  بالاخره پس  نهاد حقوقی  این  اینکه  یه  به باتوجه  ها 

) مورد تصویب مجلس شوراي اسلامی قرارگرفته و از سوي دیگر لایحه مزبور  20صراحت (در ماده  
شود؛ از این رو لایحه اصلاحی آن دیده می ویژهبهمصادیق متعددي از آن در قانون فعلی تجارت و 

مزبور و   مواد  دقیق  مترتب می  ویژهبهجهت تحلیل  آن  بر  که  نمایندگی آثاري  ماهیت  تعیین  شود، 
د حقوقی نماید؛ چه اینکه تعیین ماهیت، موثر در آثاري است که بر هر نهاظاهري ضرورت پیدا می

شود. البته باید توجه داشت که هدف از تحلیل ماهیت این نهاد، فراتر از ضرورت بررسی مترتب می
نهاد  نظر پذیرش  به  امروزه در حقوق تجارت،  اقتضائات  به  با توجه  اینکه  است؛ چه  مزبور  مواد 

 عنوان یک قسم از اقسام نمایندگی لازم بوده و گریزي از آن نیست. نمایندگی ظاهري به
ي نمایندگی ظاهري مبتنی بر فرضِ نمایندگی است، به نحوي  به لحاظ ماهوي، از آنجا که نظریه

ي طرفین (اصیل و نماینده) بر تشکیل آن، آثارش بر طرفین و بلکه نسبت به فقدان اراده  رغمبهکه  
شود و در  بر این اساس، نمایندگیِ ظاهري در حکم نمایندگی واقعی قلمداد می  ؛شودثالث مترتب می

 بود. واقع ما به اصطلاح با یک «قرارداد فرضی و یا حکمی» مواجه خواهیم
بایست بدین ترتیب در پژوهش حاضر، با هدف دستیابی به ماهیت نمایندگی ظاهري، در ابتدا می

هاي این ها و مولفهبه تببین مفهوم نمایندگی ظاهري پرداخته و سپس ماهیت آن و همچنین ویژگی
ماهیت را در فقه امامیه و حقوق ایران مورد شناسایی قرار دهیم. البته با توجه به اینکه نمایندگی 

است به فراخور گرفتهظاهري یک نهادي است که در ابتدا در حقوق انگلستان مطرح شده و شکل 
طریق بتوان به تحلیل شد تا از این  بحث، از ظرفیت مطالعه در این نظام حقوقی نیز استفاده خواهد

   یافتتري از موضوع پژوهش دستدقیق
در مورد ماهیت نمایندگی ظاهري تا به حال پژوهش درخوري که ماهیت آن   پیشینه پژوهش:  -

بر مبناي آن، آثار مترتب بر   تامورد ارزیابی قرار داده باشد  در فقه امامیه و حقوق ایران    ویژهبهرا  
در زمینه نمایندگی   شدههاي انجامپژوهش  معدود  .نگاشته نشده است  گردد،نمایندگی ظاهري تحلیل  

در حقوق نمایندگی ظاهري    (و نه ماهیت)  مبانیتا حدودي  و  مفهوم  تبیین  ناظر به  ظاهري، عمدتا  
 بوده است. ضرورت طرح آن در حقوق داخلی خارجی و 

پژوهش:  - استنباط  پژوهش  نی ا   روش  رجوع با  و    یاستدلال  همچنین  و  يریتفس  ،یبا روش 
 صورت گرفته است.  اقوال  نیا تحلیلو   ریو اقوال فقهاء و حقوقدانان و تقر متونگسترده به 
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 مفهوم نمایندگی ظاهري . 1

ي قضایی انگلیس مطرح گردید  نمایندگی ظاهري مفهومی است مبتنی بر ظاهر که در ابتدا در رویه
کشورهاي داراي حقوق نوشته (امیرمعزي،   ویژهبهو سپس مورد توجه نظام حقوقی سایر کشورها  

). امروزه 202، ص  1381) و نیز حقوق بین الملل قرار گرفت (دمرچیلی و دیگران،  114، ص 1388
 ,Samuel, 1959اي عمده و مهم» (عنوان «مسئلهاین مفهوم به قدري حائز اهمیت است که از آن به

p20 مرسی) مسئله»  «مهمترین  تعبیري  به  یا  و  ص  1980بدر،  )  حقوق 260-259م،  حوزه  در   (
از آن یاد می  ضرروت  حکم  به  –نمایندگی  ،  دان فرانسويدموگ حقوقبه عقیده  شود.  نمایندگی 

  بیشتر   نمایندگی  دیگر  بیان  به  او؛  واقعی  ياراده  تا  است  اصیل  ظاهري  اراده  بر  مبتنی  ربیشت  -عملی 
 تضمین  واقع  در  که  است  امري  این  و  وي  واقعی  اراده  تا  دارد  ابتنا  اصیل  ظاهري  اراده  از  ثالث  تعبیر  بر

 ). 260-259 ص م،1980 بدر،مرسی( دارد  را  آن اقتضاي  معاملات، سلامت
است، که در برابر نمایندگی واقعی بر این اساس، نمایندگی ظاهري یکی از اقسام نمایندگی تلقی شده

گیرد؛ چه اینکه مجراي نمایندگی از طرف اصیل) بر تحقق آن است) قرار می  ویژهبهواقعی (  ي(که اراده
ي ي نمایندگی از ابتدا وجود نداشته و یا اینکه با وجود رابطهظاهري در جایی است که یا رابطه

 ). 24، ص1393است. (همایون و کدیور،  نمایندگی، منحل شده و یا از حدود اختیارات تجاوز شده
در واقع برحسب اینکه نماینده داراي اذن و یا اختیار از طرف اصیل بوده است یا خیر؟ نمایندگی به 

شود. بر این اساس نمایندگی ظاهري از اقسام نمایندگی و دو قسم «واقعی» و «ظاهري» تقسیم می
 است. قسیم نمایندگی واقعی قلمداد شده

شود که یا رابطه نمایندگی میان اصیل و نماینده، به طور کلی نمایندگی در جایی ظاهري تلقی می
اختیارات خود تجاوز  از حدود  نماینده  داشته،  اگر وجود  اینکه  یا  و  ندارد  بقائا، وجود  و  حدوثا 

ي نمایندگی به طور واقعی وجود ندارد. به بیان است؛ که در هیچ یک از این دو حالت رابطهنموده
اي که با ثالث انجام دیگر نمایندگی ظاهري ناظر به وضعیتی است که در آن نماینده نسبت به معامله

نیت (که از واقعیت اطلاعی است؛ اما شخص ثالثِ باحسناست، در واقع اذن و اختیاري نداشتهداده
وارد معامله   اصیل دارد،ندارد) بر اساس باور و اتکا به ظاهري که ظهور در نمایندگی وي از طرف  

). به همین جهت منشا 24، ص1393شود (همایون و کدیور،  با اصیل از طریق نماینده ظاهري می
است؛ چه اینکه اقدام اصیل (اعم شده  ي منتسب به اصیل دانستهنمایندگی ظاهري، ظاهر ایجادشده

عنوان «نماینده» در برابر ثالث شناخته شود از رفتار و یا گفتار وي) سبب شده که شخص دیگري به 
نمایندگی ظاهري با   ي). در چنین وضعیتی نظریه48، ص 1401زاده،  (رستمی چلکساري و جمال
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متعهد نمودن شخص اصیل، به حمایت از شخص ثالث برخاسته و از این طریق مانع ورود ضرر به 
 ).Roger & Gaylord, 2004, p729شود (وي می

ي نمایندگی ظاهري و اختیار ظاهري ناشی از آن، در حقوق ایران به طور خاص و به صراحت نظریه
(که هم    1399ي اخیر مصوب مجلس شوراي اسلامی در سال  لایحه  )20(ماده    تا قبل از تصویب

گذار قرار نگرفته است. اما در میان اکنون در شوراي نگهبان در حال بررسی است) مورد توجه قانون
اهمیت موضوع و وجود ماده  حقوق به دلیل  قانون مدنی و هم چنین مواد متعددي در   680دانان 

ناظر به ترتب آثار نظریه نمایندگی ظاهري، محل بحث و تبادل   ،قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن
ام دانان گرچه نهاد نمایندگی ظاهري مستند قانونی در نظ است. به عقیده برخی از حقوقنظر بوده

(به طور خاص) ندارد ایران  قانونی مختلف  ،حقوقی  استقرا در مواد  از طریق  به   ۱اما  و هم چنین 
استنباط استناد قواعد و اصول فقهی و حقوقی همانند قاعده لاضرر و یا قاعده ضمان غرور و ... قابل

 ). 1، ص1387.(استادي، است شده دانستهپذیرش و قابل
  . با وجود این،خوردعنوانی به نام «نمایندگی ظاهري» در متون فقهی به چشم نمیدر فقه امامیه نیز،  

عقد  ذیل مباحث مربوط به  به طور خاص  توان  این نظریه را می  و مصادیق  جنین مبانیمفهوم و هم 
در عقد مضاربه   و یا  وکالت نسبت به موردي که خبر عزل به وکیل نرسیده است (وکالت ظاهري)

 ۳و روایات  ۲فتاويدر کتاب بیع، ذیل  و همچنین  ناظر به جایی که عامل به ذمه خرید نموده است  
  که بدون اجازه مالک صورت گرفته و مالک باطنا بدان رضایت داشته   در زمینه اعتبار بیعیصادرشده  

 نمود.  و استنباط  ، دنبالاست

 
 .1347تجارت مصوب قانوت  لایحه اصلاحی 135و  118قانون تجارت و مواد  399و  397، 396، 510همانند مواد .  ۱
راضی باشد،   بیع  به: «اگر مالک در باطن  است  گفته  چنین  زمینه  این  درخمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله    امامعنوان نمونه  به   .  ۲

، 1، ج1385. (خمینی،  باشد»  خارج  فضولی ازلیکن از او اذن توکیلی براي دیگري در خرید و فروش صادر نشده، بعید نیست که 

درنتیجه لست و  اي است که به نمایندگی (ظاهري) رخ دادهشدن معامله.). خروج معامله از فضولی به معناي صحیح تلقی58ص

 .پایبندشدن اصیل به ایفاي تعهد ناشی از نمایندگی (ظاهري) در برابر ثالث است
خلاصه روایت   . )53و49، ص  1401زاده،  رستمی چلکساري و جمال(   استدر این زمینه به روایت عروه بارقی استناد شده  .  ۳

براي اضحیه با یک دینار  که     -پیامبر به او داده بود  که عروه مازاد بر اختیاري که  مکرم اسلام در تایید بیعی  چنین است که نبیِ

صفَْقهَ  ی«بَاركََ اللَّهُ لَکَ فِ چنین فرمودند که :   -را به یک دینار فروخت گوسفند دومیک گوسفند بخرد، ولی دو گوسفند خرید و 

دلالت بر این دارد که   شده) بیع واقع و تاییدِعمل عروه (تحسین   . این امر)536، ص3، ج1393یزدي، طباطبایی(مدرسی نِکَ»یمِیَب

واقع می توبیخ حضرت  مورد  نبوده است، وگرنه  بیع فضولی  به اصلا  که  دارد  بیعی  بر صحت  نیز دلالت  بیع  نبودن  شد. فضولی 

 .واقع شده است (خارج از حدود اختیارات)  نمایندگیِ ظاهري

شار
 انت

اى
 بر

ده
ش ش

ذیر
پ



بر نمایندگی ظاهري در متون فقهی   (به عنوان مهمترین مصداق فقهی)  تطبیق عنوان وکالت ظاهري
ولی هنور خبر عزل  باشد،  شدهاقدامات و معاملات وکیلی است که توسط موکل عزل  اعتبار  ناظر به  

باش نرسیده  که    د؛به وکیل  دیدگاهی  با  مطابق  بر عزلالبته  اثر  ترتب  به وکیل را   شرط  آن  اعلام   ،
دیدگاه  .  ۱داندمی این  بر  باشد،مبتنی  نرسیده  وکیل  به  عزل  که خبر  زمانی  موکل  تا  رغم عزل   به 

ق، 1408(حلی،  موثر و نافذ است.همچنان    (نسبت به ثالث)  در حق موکل  وکیل  اقدامات و تصرفات
؛  375، ص 27تا، جنجفی، بی  ؛150، ص15تا، ج؛ حلی، بی18، ص22ق، ج1405؛ بحرانی،  151ص

ق، 1410؛ عاملی (شهیدثانی)، 2، ص5، ج1413، (شهیدثانی) ؛ عاملی154، ص1ق، ج1407حلی، 
در مستند روایی هشام بن سالم    تصریح به این دیدگاه  .)189، ص6ق، ج1421؛ یزدي،  370، ص4ج

قاعده لاضرر، حجیت ظاهر عقد و اقتضاي   .۲)162، ص19ق، ج1409(حرعاملی،    شوددیده مینیز  
از جمله دلایلی است که فقهاي امامیه، در این زمینه بدان استناد   ،امر به شئ تا قبل از نهی از آن

 ) 6، ص10ق، ج1418؛ طباطبائی حائري، 28، ص6ق، ج1413(حلی، اند.کرده
بر   نیز   باب  عقد وکالت، درعلاوه  که  عقد مضاربه  دارد  نمایندگی می   فرضی وجود  بر  را  آن  توان 

خرید نموده براي خودش به ذمه  عامل    ظاهري منطبق دانست. این فرض ناظر به وضعیتی است که
تمام ربح است و قصدش این بوده که ثمن معامله را از مال مضاربه پرداخت نماید ولی با این نیت که  

 
، ص 1380عبده،  بروجردي  ؛  239، ص  1373؛ عدل،  237، ص2، ج1374(امامی،  این دیدگاه میان برخی از حقوقدانان  .    ۱

 قائل به این دیدگاه،عبارت برخی از فقهاي  مطرح است.  (ر.ك: منابع ذکرشده در متن)  و مشهور قدما و متاخرین فقها  ) 361
»و  .  )151ق، ص1408(حلی، و للموکل أن یعزله بشرط أن یعلمه العزل و لو لم یعلمه لم ینعزل بالعزل«،  «بدین شرح است: 

؛ 154، ص1، ج1407»(حلی، صح و تصرفه قبل العلم ماض على الموکللأ ینعزل ما لم یعلم العزل و إن أشهد بالعزل على ا لا
 ) 2، ص5ق، ج1413 ،(عاملیستلزام انعزاله قبل العلم ضررا عظیما«، لا« )375، ص27تا، جنجفی، بی
آگاهی وکیل به  اساسا    به نظر این دسته از فقهامبنی بر کفایت عزل در انحلال وکالت وجود دارد.    دیدگاه دیگري  ، در مقابل

بلااثر باطل و    عقد وکالت منحل شده و تصرفات وکیلگونه شرطیت و اعتباري نداشته و بلافاصله بعد از عزل  عزل خود، هیچ
. برمبناي این دیدگاه اساسا مورد بحث از شمول )27، ص8، جق1414؛ عاملی کرکی،  36، ص2ق، ج1413(حلی،    خواهدبود.

   شود.نمایندگی ظاهري خارج می
 عَلىَ -َفیِ رَجلٍُ وَکَّلَ آخَر  ) ع ( بدِْ اللَّهِ  حَمَّدُ بنُْ عَلیِِّ بنِْ الْحسَُینِْ بِإسِْنَادِهِ عنَْ محَُمَّدِ بنِْ أَبیِ عُمَیْرٍ عنَْ هشَِامِ بنِْ سَالمٍِ عنَْ أَبیِ عَمُ.    ۲

 -ِ فقََالَ اشهَْدُوا أَنِّی قدَْ عَزلَْتُ فُلَاناً عنَِ الْوَکَالۀَ -ِ فقََامَ الْوَکِیلُ فَخَرجََ لِإِمْضَاءِ الْأَمْر-ِ وَ أشَهْدََ لهَُ بذِلَِکَ َاهدَِیْن-ِوَکَالَۀٍ فیِ أَمْرٍ منَِ الْأُمُور

 -َ  کَرهَِ الْمُوَکِّلُ أمَْ رَضیِ -ُ فَإِنَّ الْأَمْرَ واَقِعٌ مَاضٍ عَلىَ مَا أَمْضَاهُ الْوَکِیل-ِ الَّذيِ وُکِّلَ فِیهِ قَبلَْ الْعَزْل-َ أَمْضىَ الْأَمْر  فقََالَ إِنْ کَانَ الْوَکِیلُ

 قُلْتُ لهَُ فَإِنْ بَلَغهَُ -ْ فَالْأَمْرُ عَلىَ مَا أَمْضَاهُ قَالَ نَعمَ-ِقَدْ عُزِلَ عنَِ الْوَکَالَۀ   أَوْ یَبْلُغهَُ أَنَّهُ-َقُلْتُ فَإِنَّ الْوَکِیلَ أَمْضَى الْأَمْرَ قَبلَْ أَنْ یَعْلمََ الْعَزْل

 قَامَ عنَِ الْمَجْلِسِ فَأَمْرُهُ   ثمَُّ-َ قَالَ نَعمَْ إِنَّ الْوَکِیلَ إذِاَ وُکِّل-ٍ ثمَُّ ذَهَبَ حَتَّى أَمْضَاهُ لمَْ یَکنُْ ذلَِکَ بشَِیْء-َالْعَزْلُ قَبلَْ أَنْ یُمْضیَِ الْأَمْر

أَبدَا الْوَکَالَۀ-ًمَاضٍ  عنَِ  الْعَزْلُ  یَبْلُغهَُ  حَتَّى  ثَابِتَۀٌ  الْوَکَالَۀُ  وَ  الْوَکَاله-ِ  عنَِ  بِالْعَزْلِ  یشَُافهَُ  أَوْ  یُبَلِّغُهُ  بِثقَِۀٍ  ، 19ق، ج1409(حرعاملی،  .   

  )162ص
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سود معامله صرفا براي خودش باشد. در این زمینه احتمالات متعددي از حیث صحت و بطلان و  
این است که   )که قابلیت انطباق با نمایندگی ظاهري دارد(معامله مطرح شده است و یک احتمال  

و قصد عامل   و نه معامله عامل براي خودش) صحیح است(  از باب مضاربهصرفا  چنین خریدي  
اثر است؛ زیرا بناي عامل به دفع ثمن از مال مضاربه بوده و نه جهت معامله براي خودش لغو و بی

، 1374؛ حکیم،  170-167، ص5ق، ج 1421(یزدي،    شود مال خودش، پس مبیع مال مالک ثمن می
؛  649، ص 2ق، ج1409؛ یزدي،  413ق، ص 1431؛ یزدي،  275تا، ص؛ عراقی، بی293، ص12ج

؛ 65، ص28ق، ج1417؛ اشتهاردي،  356، ص2، ج1381ي،  ؛ یزد536، ص2ق، ج1422یزدي،  
. در این فرض گرچه ۱)349، ص4ق، ج1415؛ گرامی،  238ق، ص1416اي،  پور قشمهاسماعیل

اما از آنجا که ظواهر امر حاکی از وقوع   باشدمعامله براي خودش    این بوده که  قصد باطنی عامل
شود. در واقع در اینجا مضاربه است، معامله بر مبناي مضاربه و براي مالک تلقی می  از بابمعامله  

 به عنوان نماینده وي(درحالی که قصد عامل  ،ظاهر امر موجب ایجاد تکلیفی براي مالک شده است
 نگرفته است.  تعلقبر این امر  در تجارت)

 البته باید توجه داشت مباحث مزبور بیشتر ناظر به مبانی (و نه لزوما ماهیت) نمایندگی ظاهري است
 و بررسی و تحلیل بیشتر مبانی فقهی    ؛ بدین ترتیبماهیت امري جداي از مبنا است  و از آنجا که

را   ظاهري  نمایندگی  است    - حقوقی  جداگانه  تفحصی  و  تحقیق  مستلزم  دیگري   -که  مجال  به 
 . نهیموامی

است. نمایندگی ظاهري در یک تعریف در مجموع تعاریف متعددي از نمایندگی ظاهري مطرح شده
رفتار و یا گفتار خود، ظاهري را ایجاد نماید که در پی آن   بااست که: اگر شخصی  چنین بیان شده

عرفا براي شخص متعارفی، چنین وانمود شود که فرد دیگري نماینده او است به نحوي که اذن انجام 
عمل حقوقی مشخصی را از طرف اصیل دارد، و این تصور منجر به انعقاد معامله میان ثالث و آن 

تظاهر این  دارد  ، دیگري شود؛  حقیقی  اختیار  واقع  در  نماینده  که  میزان  همان  به  را  ملتزم   ،اصیل 
اي ینده). در عبارت دیگري، نمایندگی ظاهري به نمایندگیِ نما318  ، ص1388سازد (امیرمعزي،  می

نیت بنا به اعتماد به ظاهري که ظهور فقدان نمایندگی، شخص ثالث باحسن  رغمبهاست که  اطلاق شده
بوده اصیل  به  منتسب  نیز  ظاهر  این  و  داشته  نمایندگی  شدهدر  معامله  وارد  نماینده  با  است است، 

 
البیع و إن کان بقصد   و یحتمل صحۀّ الشراء و کون قصده لنفسه لغواً، بعد أن کان بناؤه الدفع من مال المضاربۀ، فإنّ«...    ۱

البیع وقع علیه  نفسه و کلیّاً فی ذمتّه إلّا أنّه ینصبّ ؛ یزدي،  169، ص5ق، ج1421(یزدي،    ...»  على هذا الذّي یدفعه، فکان 
 ؛ هم چنین ر.ك: سایر منابع ذکر شده در متن) 356، ص2، ج1381
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است که در آن، شده). و در جاي دیگري، نمایندگی و یا اختیاري دانسته209، ص1386(حاجیانی،  
اصیل ظاهري با رفتار (اعم از فعل یا ترك فعل) و یا گفتار خود، چه به عمد و یا غیرعمد، ظاهري 

  رغم بهي ایجاد چنین ظاهري را توسط دیگري (نماینده ظاهري)،  را ایجاد نموده و یا اینکه اجازه
نیت نمایندگی و علم و آگاهی به اینکه رفتار وي ممکن است بر شخص ثالث باحسن يفقدان رابطه

مقصر) اثر بگذارد، داده باشد. در این شرایط، در صورت اعتماد و اقدام ثالث بر مبناي غیر(جاهل  
ایجادشده، اصیل   ا   )ظاهري (ظاهر  از طرف  نماینده ظاهري  و پذیرفته، مسوول اجراي تعهداتی که 

 ). 64، ص1393بود (امینی و عبدي، خواهد
فوق می تعاریف  به  مولفهبا توجه  به  نمایندگی ظاهري دستتوان  تعریف  کلی  هاي  به طور  یافت. 

. وجود ظاهرِ منتسب به 1است:  هاي تعریف نمایندگی ظاهري ناظر به این موارد دانسته شدهمولفه
 از طرف اصیل   در نمایندگی دیگري،  شده. ظهورِ نوعیِ ظاهر ایجاد2اصیل (اعم از گفتار یا رفتار)  

اقدام بر مبناي آن  غیرنیت (ناآگاهِ  اعتماد شخص ثالث باحسن  .3 . عدم تنفیذ 4مقصر) به ظاهر و 
بالاخره اعتبار . و  5معامله نماینده توسط اصیل (اقدام نماینده در چارچوب نمایندگی واقعی نگنجد)  

و نقوذ معامله نماینده ظاهري با شخص ثالث نسبت به اصیل (به نحوي که گویی نماینده ظاهري در 
 ).Beal& Furmston, 1989. P6802ي اصیل بوده است) (حقیقت نماینده

ظاهري «اختیار  عنوان  ذیل  ظاهري  نمایندگی  مفهوم  اوقات  گاهی  که  است  ذکر  به  لازم  یا   البته 
 است. این اختیار ناظر به همان مفهوم نمایندگی ظاهريآشکار» مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته

رابطهاستشده  دانسته که  مواردي  یعنی  برقرار  ي؛  نماینده  اصیل و  میان  نمایندگی  یا حقوقی  نبوده 
 . )18، ص1389است، (اسکینی و پورارشد،  اینکه عمل نماینده خارج از حدود اختیارات واقعی بوده

 ماهیت نمایندگی ظاهري . 2

از   اریدر واقع فاقد اخت  ندهیچنانچه بیان شد به موجب نظریه نمایندگی ظاهري، گرچه نما و اذن 
است؛ اما به دلیل اعتماد ثالث به ظهوري که منتسب به اصیل است، اصیل در برابر بوده  لیطرف اص

ثالث   ابردر بر  ياز طرف و  ندهینما  اریاختشود و دفاعِ فقدان  می   نیت) مسوول قلمدادثالث (باحسن
نخواهد حمامسموع  همان  از  ثالث  بلکه  قرارداد  یتیبود؛  اگر  اص  انیم  یواقع  يکه  و    منعقد  لیاو 

 شود. یم برخوردار د،یگردیم
بر   بنابراین قرارداد  طرفین  اراده  که  است  قراردادي  یک  فرضِ  بر  مبتنی  ظاهري  نمایندگی  نظریه 

شود. بر اساس اما آثار آن بر طرفین و بلکه نسبت به ثالث نیز مترتب می ،تشکیل آن موجود نیست
 درشود. بدین ترتیب به لحاظ ماهوي، این نظریه، رابطه ظاهري در حکم نمایندگی واقعی فرض می
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بعد، به اصطلاح با یک «قرارداد فرضی و یا حکمی»   يابتدا با یک «فرض حقوقی» و در وهله
مواجه هستیم. به بیان دیگر، از حیث ماهیت، نمایندگی ظاهري یک «فرض حقوقی» است که در 

می قرار  حکمی»  «قرارداد  قرارداد چارچوب  از  مصداقی  ظاهري  نمایندگی  اساس،  این  بر  گیرد. 
 این قرارداد حکمی خود نوعی از انواع فروض حقوقی است.  هحکمی است ک

از آنجا که فرض حقوقی خود لزوما ناظر به تعیین ماهیت (به طور خاص) نیست؛ بلکه صرفا   البته
 ،اعتبارشده   یک اعتباري حقوقی است که غالبا در راستاي ترتب اثر یک ماهیت حقوقی بر موضوعِ

از این رو ماهیت فرض حقوقی را نیز حسب مورد باید تعین نمود. بر این اساس،   ،شودمفروض می
مورد موضوع پژوهش، با توجه به مراتب فوق در ابتدا به تبیین فرض حقوقی بودن نمایندگی   رد

ظاهري پرداخته و سپس ماهیت این فرض حقوقی را، که یک «قرارداد حکمی» است، تبیین خواهیم  
   نمود.

 نمایندگی ظاهري یک فرض حقوقی است . 1.2

شده و ي حقوقیِ ناموجود، میان اصیل و نماینده ظاهري، موجود فرضدر نمایندگی ظاهري، رابطه
یک فرضِ    نمایندگی ظاهري  بنابراین به لحاظ ماهوي  .شودآثار نمایندگی واقعی بر آن مترتب می

 . است حقوقی 
گذار و یا قاضی با هدف رسیدن فرضِ حقوقی در واقع یک تمهید و یا تدبیر حقوقی است که قانون

نتایجِ حقوقیِ مطلوب، عمدا وقایع را برخلاف حقیقت توصیف می ، 1395نماید (دلشادمعارف،  به 
داند که به موجب آن یک پدیده اعم از شی فرض حقوقی را یک روش فنی می  ۱). رنه دکِر24ص

به صورت ارادي   ،بندي حقوقی که متناسب با هدف و مطلوب نیستواقع در یک طبقه  یا یک شخصِ
ي مورد نظر و مطلوب، متناسب با طبقه و مقوله  ،تا با این راه حل عملی ،گرددجا می و آگاهانه جابه

 ).  176، ص1388شود (دلشادمعارف، 
عنوان مثال از نظر اند. بهدانان انگلیسی فرض حقوقی را به انواع مختلفی قابل تقسیم دانسته حقوق

فرض حقوقی به اقسام مختلفی همانند فرض تکنیک حقوقی، فرض قضایی، فرض  ،  ۲اُلیویر و فولر
ابزار حقوقی توسط مردم و فرض قانونی تقسیم می الیویر   ۳شود.استفاده از  فرض حقوقی از نظر 

 
1 . René Dekkers. 
2 . Olivier and Fuller 
3  . Those theorists who have sought to classify different kinds of legal fictions—e.g. Fuller 
(1930–1931) and Olivier (1975)—have also made reference to, for instance, legislative fictions, 
jurisprudential fictions, fictions of legal technique, and the fictional use of legal instruments 
by citizens (Del Mar, Maksymilian, 2015) Available at: https://lawexplores.com. 
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شده و یا انکار و قانونی و برخلاف حقایق اثباتقابلناظر به واقعیتی است که به طور عامدانه، غیر
شود کارگیري و یا تبیین یک قاعده حقوقی خاص، فرض میبا هدف به  محتمل در یک مورد خاص،

شود. از سوي دیگر، از دیدگاه فولر، گذار و یا حقوقدانان مجاز و معتبر شناخته میو توسط قانون
کارایی فرض حقوقی در تحقق انصاف و عدالت به نحوي است که فروض حقوقی یک بد ضروري 

نظام است مندجهت  عدالت  اجراي  یعنی  خود  هدف  مهمترین  راستاي  در  حقوقی  تفکر  شدن 
که در   شده). بر همین اساس است که در این زمینه چنین گفته 197-194،ص1386(دلشادمعارف،

گیرد و با تصرف نمودن در موضوع دعوا برخی از ادرس از مجاز و استعاره بهره میفرض حقوقی د
ناعادلانه نتایج  و  میآثار  نزدیک  حقیقی عدالت  مفهوم  به  را  قانون  (جعفريي  ، 1386تبار،  نماید 

 ). 180ص
روم   نظام حقوقی  در  فرض حقوقی  ظهور  و  بودهپیدایش  اصرار باستان  و  ستیهندگی  پی  در  که   ،

تحقق قانونی  متون  و  نصوص  بر  دلیافته  جمودانه  به  قلمرو،  این  در  اینکه  چه  و   لیاست.  تعصب 
و تغییر قانون وجود داشت و این امر موجب   حپافشاري بر متن قوانین، مقاومت زیادي در برابر اصلا

شد تا حقوقدانان اعمال و اجراي قواعد حقوقی را، بدون آنکه نیاز به تغییر متون قانونی باشد، با 
و  23،  14، ص  1386استفاده از فرض حقوقی به سمت و سوي مدنظر خود ببرند (دلشادمعارف،  

 ي، فرض حقوقی را اصلاح قاعده۱مینبه نام هنري  یاز حقوقدانان انگلیس  ی). از همین رو یک45
می توصیف  اجرا  و  اعمال  مقام  در  باشد  حقوقی  تغییر  نیازمند  قاعده  آن  آنکه  بدون  نماید؛ 

و  ۲راستا برخی از نهادهاي حقوقی همانند قاعده استاپل نی). در هم175، ص1388(دلشادمعارف، 
است شده که از آن دوران به میراث رسیدهعنوان مصادیقی از فرض حقوقی دانستهبه ۳قراردادیا شبه

)Shmilovits,2018,p274.( 
. کارکرد 2. کارکرد فنی و  1است:  طور کلی دو کاربرد عمده، براي فرض حقوقی در نظر گرفته شده  به

ساز. کارایی فنی به دو شکل کارکرد تفسیري (از قبیل در رهن عام بودن کلیه اموال بدهکار) قاعده
در کارایی    ما و کارکرد تکمیلی (همانند فرض عدم پذیرش جهل نسبت به قانون) ظهور و بروز دارد. ا 

سازي؛ فرض حقوقی بدون وارد کردن استثنائی به قلمرو قاعده حقوقی، موضوعی را تخصصا قاعده
). نمایندگی ظاهري را 149، ص1398نماید (شکوهی زاده،  داخل در شمول یک حکم جدید می 

 اهري ظ توان مصداقی از کارکرد دوم فرض حقوقی دانست؛ چه اینکه در نمایندگی ظاهري، رابطه  می

 
1 . Henry maine 
2 . Estoppel 
3 . Quasi-contract 
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 گیرد.میان اصیل و نماینده، داخل در شمول حکم نمایندگی واقعی قرار می
و  ۱هاي حقوقیعنوان یک ماهیت در علم حقوق و تمییز آن از فرضیه مفهوم فرضِ حقوقی به تحقق

استنتاج  یا  و  استقراها  سایر  چنین  کاذبهم  حقوقی  مولفه   ۲هاي  پنج  همزمان  وجودِ  به  منوط 
 و. علم  3  ۳بودن. خلاف واقع2. تصور و پندار  1گانه عبارتند از:  است. این عناصر پنجشدهدانسته

بودن فرض حقوقی (دلشادمعارف، . مشروع5بودن    رد. قاطعیت و غیرقابل 4عمد در بیان خلاف واقع،  
ها مشهود عنوان یک فرض حقوقی این ویژگی). در نمایندگی ظاهري نیز به 180- 176، ص1388
حکمی مشروع است که در مقام بیان (عالمانه و عامدانه) خلاف واقع بوده   چه اینکه متضمنِ  ؛است

 رد است). قابلباشد (قاطع و غیراي که خلاف آن قابل توافق نمیگونه به
شود، تبیین تفاوت   نییتب  ترقیمفهوم و جایگاه فرض حقوقی در حقوق داخلی بهتر و دق  نکهیا  يبرا 

این نهاد با دیگر مفاهیم مشابه آن از قبیل اماره و اصل عملی در فقه امامیه و حقوق داخلی لازم 
 قوقیاست که فرض حاست. در تفاوت میان فرض حقوقی و اصل عملی چنین اظهارشدهشدهدانسته

) که با هدف انحراف و 159، ص 2، ج 1380در واقع نوعی استعاره و مجاز حقوقی است (کاتوزیان، 
اي که نه تنها گاهی راهی به واقعیت ندارد، بلکه ممکن شده به گونهمتعادل نمودن قواعد حقوقی، وضع

ه خلاف آن ک عبّدي،است مخالف واقع نیز باشد؛ بر این اساس فرض حقوقی در واقع، حکمی است ت
بودن آن،   باشد و اساسا به دلیل عمد در مخالف واقعقابل اثبات نیست؛ چراکه کاشف از واقع نمی

). این در حالی است که 256، ص1، ج1380بود (کاتوزیان،  اثبات خلافِ آن نقض غرض خواهد
اي براي کشفِ واقع بوده، اماره، برخلاف فرض حقوقی که ابزاري براي گریز از واقعیت است، وسیله

که خلاف فرض حقوقی نه تنها مضاف بر اینکه خلاف اماره با دلیل نیز قابل اثبات است؛ درحالی
). البته در نظام 160، ص 2، ج1380باشد (کاتوزیان،  قابل اثبات نیست، بلکه نقض غرض نیز می
ایران در این زمینه دیدگاه دیگري نی اینکه امارات    زحقوقی  امامیه و وجود دارد، مبنی بر  در فقه 

) قطعی  امارات  دسته  دو  به  ایران  (خلافحقوق  غیرقطعی  امارات  و  تقسیم  خلافناپذیر)  پذیر) 
(امارات قطعی   را باید تساوي  قطعیامارات    باشوند؛ که بدین ترتیب رابطه میان فرض حقوقی  می

هستند) حقوقی  فرض  ام  همان  با  تخلاف اراتو  شد)  بیان  که  شرحی  (به  دانست   باینپذیر 

 
1 . Legal Hypothese 

۲ . False Legal Conclusions .آمیزي است که ناظر به اظهارات نادرست و تدلیس کاذب، در واقع یحقوق  يهااستنتاج

 )177، ص1388(دلشادمعارف، شود.سازي دیگري اظهار میبا هدف گمراه
این ویژگی موجب تمایز آن   ،علنی استهرچند که فرض حقوقی خلاف واقع است، اما از آنجا که خلاف واقع بودنش امري . 3

 ).178، ص 1388شود. (دلشاد معارف، می با کذب
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 ). 462، ص 1391دفتري، (متین
در این   ۱است. فوریهمیان اماره و فرض حقوقی محل بحث میان حقوقدانان خارجی نیز بوده  تفاوت

بندي  مقایسه هستند؛ اما هر یک در طبقه  زمینه معتقداست که فرض و اماره گرچه از منظر حقیقت قابلِ
قرار «نظریه.  گیرندمی  مجزایی  سوي  به  امارات  کلی  طور  اثبات»به  درح  ۲ي  دارند،   که الی سوق 

قرارگرفته و در واقع جزئی از آن هستند. در   ۳ي «توسعه قاعده حقوقی»فروض حقوقی ذیل نظریه
دان انگلیسی، اماره را راهی براي کشف واقع و حرکت نمودن در راستاي رسیدن به واقع این حقوق

. به تاس   داند؛ و برعکس فرض حقوقی را دقیقا حرکت برخلاف جهت واقعیت برشمردهواقعیت می
است؛  همیشگی  و  دائمی  دارد  که  ماهیتی  لحاظ  به  واقعیت،  با  فرض حقوقی  مخالفت  دیگر،  بیان 

که رسالت اصلی اماره کشف واقع است، هرچند که گاهی ممکن است منجر به کشف واقع درحالی
 با  همراه  را   اماره  اعمال،  فرانسوي  حقوقدان،  ٤و ). به همین دلیل آز150، ص1395نشود (دلشاد،  

 قابل  دلیل  بدین است،  مردود  و  محتمل  امر یک درستی،  و  صحت  چون  که  معنی  بدین  داند،می  تردید
 و  قطع  طور  به  آن،  وضع  يفلسفه  دلیل  به  حقوقی  فرض  که  است  حالی  در  این  باشد؛می  انکار  و  رد

 ارانکقابل  جهت  بدین  و  است  مفروض  آن  بودنکذب  یا  و  واقع  خلاف  این  و  است  واقع  برخلاف  یقین
 ). 151، ص 1395باشد (دلشاد، نمی
ي میان فرض حقوقی با اصل عملی (که تأسیسی فقهی است) میان اندیشمندان در مورد تبیین رابطه  اما

لا دانان فرضِ حقوقی مطروحه در نظام حقوقی کامناي از حقوقنظر است. پارهحقوق داخلی اختلاف
اصل عملی (در   ردانند و در نتیجه تمامی نتایج و آثار حقوقی مترتب برا معادل همان اصلِ عملی می

می ساري  و  جاري  حقوقی  فرضِ  بر  را  فقهی)  لنگرودي،    دانندمباحث  ؛ 45، ص 1370(جعفري 
). در مقابل برخی دیگر قائل به تفصیل 113، ص1366؛ نجومیان،  775، ص 1391جعفري لنگرودي،  

نیز   قعا اند. بدین شرح که اصل عملی گاهی کشف وشده و این دو مفهوم را متمایز از یکدیگر دانسته
 ٥کند (اصول عملیه محرزه)؛ اما فرض حقوقی موضوعا در این مقام نیست؛ بلکه برخلاف آن استمی

توان با دلیل مخالف اثبات براینکه خلاف اصل عملی را می ). مضاف164-156، ص 1395(دلشاد، 
انداخت؛ درحالی اعتبار  از  با هیچ دلیلی و در  کرد و اصل عملی را   هیچکه خلاف فرض حقوقی 

 
1 .Foriers 
2 . La théorie de la preuve 
3 . La théorie de l'extension de la norme en droit 
4. Azo 

اي دیگر انگاشته و عامدانه واقعیت را در فرض حقوقی دادگاه و یا دکترین حقوقی ضمن آگاهی کامل به واقعیت، آن را به گونه .  5

 ) 164 – 156، ص1395بودنِ فروض حقوقی واقف و آگاهند. (دلشاد، نمایند. بر این اساس همگان به برخلاف واقعقلب می
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اثبات نیست (کاتوزیان،   ). همین مسئله در رابطه میان اماره و 160، ص2، ج1380صورتی قابل 
اصل عملی در گستره و قلمرو مقام   همانندِاست. توضیح اینکه اماره  فرض حقوقی نیز مطرح شده 

اي رود و (مانند اصل عملی) تاب مقاومت و معارضه با دلیل مخالف را ندارد، به گونهاثبات به کار می
که اثبات خلافِ فرض حقوقی، افتد. درحالیي دلیل معتبرِ مخالف خود، از اثر و اعتبار میکه با اقامه

ي مستقل ي یک قاعدهپذیر نبوده و به مثابهبه دلیل اینکه از قطعیت برخوردار است، مطلقا امکان
 ). 24، ص 1395بایست در هر حال و وضعیتی رعایت شود (دلشاد،  موضوعی می

«تقادیر   فرض مفهوم  با  منطبق  لنگرودي،  جعفري  دکتر  مرحوم  دیدگاه  از  امامیه،  فقه  در  حقوقی 
شرعیه» است. از نظر ایشان، تقادیر شرعیه ناظر به موردي است که در شرع مقدس چنین فرض  

شود که موجودي در حکم معدوم باشد و یا معدومی در حکم موجود. بنابراین تقادیر شرعیه عینا می
همان اصطلاح فرض حقوقی است، البته با لحاظ این مورد که بنیاد و مبناي تقادیر شرعی رفع   دلمعا

 ). 24، ص  1370گرایی است. (جعفري لنگرودي، تنگنا و عسروحرج و آسان
مورد وجود یا عدم وجود فرض حقوقی در حقوق ایران، حقوقدانان داخلی در این زمینه معتقد    در

گذار، ماهیتی هایی را که قانونبه وجود فرض حقوقی هستند و در همین راستا تمام نهادها و یا قاعده
مثال   عنواناند. بهاي از فرض حقوقی به حساب آوردهرا در حکم ماهیت دیگري قرار داده، نمونه

ماده  قانون در  مثابه  3گذار  به  را  تبعی  تجاري  اعمال  تجارت  مفروض    يقانون  تجارتی  معامله 
قانون مدنی (در    308  توان به مادهاست. از دیگر مصادیق فرض حقوقی در حقوق داخلی مینموده

(در   دنیمقانون    631و    616و    310بودن اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز) و یا مواد  حکم غصب
این موارد قانونحکم غاصب امتناع از استرداد) اشاره نمود. در  انکار یا  گذار بودن امین از تاریخ 

به مجاز و یا   با دست زدن  ایران، ماهیتی را در حکم ماهیت دیگري فرض نموده و در اصطلاح 
 ).159، ص2، ج1380(کاتوزیان،   استداده   راستعاره حقوقی ماهیت اول را تابعی از ماهیت دوم قرا 

گذار در برخی از فروض حقوقی لزوما با تغییر ماهیت مواجه نیستیم؛ بلکه در این فروض قانون  اما
بنا به مصالحی خود راسا دست به مفروض نمودن یک رابطه حقوقی در قالب یک ماهیت نموده و 

این  قنماید. مهمترین مصدا یا اینکه یک ماهیتی را که اعتبارش پایان یافته هم چنان معتبر فرض می
قانون مدنی دانست (وکالت ظاهري)؛ چه اینکه   680توان مفاد حکم ماده  قسم از فرض حقوقی را می
قانون قانونی،  ماده  این  منحلدر  اذنی،  عقود  بر  حاکم  قواعد  که حسب  را  ماهیتی  و  گذار  یا شده 

ي لایحه  20  يدهنماید. مانماید وآثار وکالت واقعی را بر آن مترتب میموجود فرض می،  رفتهازبین
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 ، شناخته   نیز که به صراحت نهاد نمایندگی ظاهري را معتبر   1399۱در سال    تجارت  مصوب  جدید
چنان یافته را هم ي معدوم و یا خاتمهگذار به صراحت رابطهاز این سنخ است. زیرا در این ماده قانون

می مترتب مفروض  دیگري  ماهیتِ  بر  ماهیتی  سابق  مواد  برخلاف  ماده  این  در  واقع  در  پندارد. 
نموده و آثار حقوقی را بر یافته را موجود فرضگذار ماهیتِ معدوم و یا پایاناست؛ بلکه قانوننشده

 نماید. آن مترتب می
شدن یک ماهیت و یا همین دلیل، با توجه به مراتب فوق (مبنی بر در حکم ماهیت دیگري دانسته  به

 در علم اصول   ۲شدن یک ماهیت معدوم) فرض حقوقی را منطبق بر نظریه حکومتموجود فرض
شود که بر مبناي ي حکومت، در موضوع مورد حکم، تصرفی اعتبار میاند. بر اساس نظریهدانسته

شود (سالبه به انتفاء موضوع) (همانند دو بر آن نیز منتفی می  شدهنفیِ موضوع، حکم مترتب  اآن ب
اثبات موضوعی در یک   الوالد و ولده و یا لا شک لکثیر الشک) و یا برعکس با  حکم لاربا بین 

خمر). بدین جهت فرمول و قاعده «الف در الشود (همانند الفقاع  مورد، حکم آن موضوع اثبات می
نظریه  کمح اساس  بر  حقوقی  فرضیه  مجراي  نیست»  در حکم ب  «الف  اینکه  یا  و  است»  ي ب 

توان محل تلاقی و اتصال است. این رویه و روش اتخاذي در علم حقوقی را میشدهحکومت دانسته
کارگیري تاکید خود بر به   رغمبهگذار  دو دانش حقوق و ادبیات توصیف نمود که به واسطه آن قانون

معناي حقیقی خود در  پرهیز همه  ۳الفاظ  آرایهو  و  از مجاز  الفاظ و جانبه  استعمال  در  ادبی  هاي 
دیگري  ماهیت  را مجازِ  ماهیتی  استعاره،  از  استعانت  با  به مصالحی  بنا  مفاهیم، در فرض حقوقی 

در همین راستا مهمترین فرض قانونی مرتبط با موضوع   ). 134، ص1388تبار،  دهد (جعفريقرارمی
قانون   680ماده    ،باشددر فقه امامیه و حقوق داخلی را که محل جریان حکومت نیز می  پژوهش 

 
: «چنانچه شخصی به هر طریق چنین مقرر داشته   1399در سال    ي تجارت مصوب اخیر مجلس شوراي اسلامیلایحه  20ماده  .    1

شود و اشخاص ثالث با اعتماد متعارف به وضع ایجادشده  موجب شود که دیگري نماینده یا داراي اختیاراتی از جانب او شناخت

تواند در مقابل شخص ثالث به فقدان نمایندگی یا فقدان با او به مانند نماینده یا شخص واجد اختیار برخورد نمایند، اصیل نمی

 اختیارات نماینده استناد کند» 

 .)221ص  2، ج،1375الحکومۀ هو أن یقدم أحد الدلیلین على الآخر تقدیم سیطرة و قهر من ناحیۀ أدائیۀ«، (مظفر، « .2
شوند. حقیقت معنایی است که لفظ در معناي می  در علم اصول الفاظ در یک تقسیم بندي به دو قسم حقیقت و مجاز تقسیم.  3

 است و مجاز استعمال لفظ (بواسطه وجود مناسبتی) در معنایی غیر از معناي اصلی خود است.اصلی (موضوع له) خود به کار رفته

. تصریح 1اند:  علماي اصول به طور کلی چهار علامت براي تشخیص حقیقت از مجاز ذکر کرده  ). 82، ص  1395،  و شریعتیی   (قافی

. اطراد (شیوع استعمال لفظ در موارد و مصادیق مختلف). (براي 4. صحت حمل و عدم صحت حمل،  3. تبادر،  2شناسان  لغت

 .))88-85، ص1395، و شریعتی مطالعه بیشتر ر.ك: (قافی
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 . ۱ستبودن وکیلِ معزول تا قبل از رسیدن خبر عزل به وي) ا وکیل يمدنی (به منزله 
توجه نمود که فرض نمودن یک چیز در حکم ماهیت چیز دیگر، مطلق نیست و مستلزم رعایت   باید

باشد. در واقع به همان منوالی که دست ادیبان و شعرا در علم ادبیات براي به کاربردن ضوابطی نیز می
پذیر بودنش به هر شیوه و منوالی امکان  اي باز نیست، فرض حقوقی نیز به تبع استعارههر استعاره
بایست مدلل و موجه باشد. البته بدیهی است که این مسئله بدین معنا نیست که شباهت نبوده و می

بود؛ جانبه باشد؛ چه اینکه در این صورت نیازي به استعاره نخواهدبایست به طور کامل و همهمی
جهات دیگر و اوصاف   بلکه در وجهی که روشن است اتفاقا تفاوت و اختلاف وجود دارد و صرفا در

عنوان مثال تقصیر سنگین گرچه باشد، وجود مشابهت لازم است. بهمشترکی که مدنظر در استعاره می
شده، اما نه از همه جهات و آثار؛ چه اینکه خسارت عمدي را، برخلاف تقصیر  در حکم عمد دانسته 

نیز صرفا از حیث سقوط تعهد، در   راء توان بیمه نمود. ابسنگین، به دلیل مخالفت با نظم عمومی نمی
 ي نه از جهت دیگري. بر این اساس اگر زنی قبل از مواقعه، مهریه را از ذمه  شدهحکم پرداخت دانسته

تواند بر این مبنا که ابرا در حکم پرداخت مهریه است، زن را به شوي خویش ابرا کند، دادگاه نمی
 در زمینه  )137-136،ص 1388(جعفري تبار،  .یدماپرداخت نصف مبلغ مهر در برابر مرد محکوم ن

بلکه   ؛گیردنمی پژوهش نیز، نمایندگی ظاهري از همه جهات در حکم نمایندگی واقعی قرار موضوع
از حیث استیفاي حقوق شخص ثالث آن هم در صورتِ وجود سایر شرایط آن، در حکم نمایندگی 

محدودیت   زعنوان مثال اگر ظواهر امر حاکی ا شود و بیشتر از آن اقتضایی ندارد. بهمی  واقعی قلمداد
تواند فراتر اختیارات نماینده ظاهري (نسبت به مفاد قرارداد منعقده میان وي و ثالث) نماید، ثالث نمی

 باشد. از این اختیارات از اصیل انتظار اجراي تعهدي داشته
بر حکومت می  در منطبق  را  دیدگاهی که فرض حقوقی  اینکه برابر  بر  مبنی  دیگري  دیدگاه  داند، 

مطرح شده و معتقداست که توصیف رابطه منطقی   ،ي این دو مفهوم عموم و خصوص مطلق استرابطه
 یتري است؛ چه اینکه هرچند هر حکومتی، فرض حقوقبین این دو مفهوم بر این اساس، تعبیر دقیق 

است؛ اما عکس آن (هر فرض حقوقی، حکومت است) صادق نیست. توضیح آنکه حکومت تنها 
ناظر به فرضی است که دو دلیل وجود دارد و رابطه این دو دلیل به نحوي است که یکی بر دیگري 

شود. این در حاکم شده و موجب توسعه و یا تضییق قلمرو (در موضوع یا حکم) دلیل محکوم می 

 
ذکر آنها به دلیل عدم ارتباط   وکه محل جریان حکومت است  وجود دارد  البته فروض قانونی متعدد دیگري در مواد قانونی  .  1

قانون مدنی ناظر   196و یا ماده    قانون مدنی 734مستقیم با زمینه پژوهش ضرورتی ندارد. (هماند کفالت حکمی مندرج در ماده  

 .)بر فرض نمودن معامله نماینده براي اصیل و ... 
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عنوان مثال در فرض حقوقی در همه مصادیق خود تابع چنین ساختاري نیست. به  هحالی است ک
روز   15شدن قانون، به مدت  الاتباع فرضقانون مدنی (که دلالت بر لازم  3برخی موارد همانند ماده  

گذار بدون آن که لازم بداند و یا نیاز باشد، ماهیتی را در حکم ماهیت بعد از انتشار دارد)، قانون
فرض  یگريد موجود  را  معدومی  ماهیت  یا  به و  حقوقی کند،  فرض  جعل  به  مبادرت  طورمستقیم 

نماید. از سوي دیگر، حکومت دو جنبه دارد: گاهی ایجابی است و ماهیتی را در حکم دیگري می
دون  نماید؛ بدهد (همانند الفقاع الخمر) و گاه سلبی است و صرفا نفی حکم از موضوع میمی  قرار

را در حکم ماهیت دیگري قراردهد (همانند لاشک لکثیر الشک). این درحالی است که   آنآنکه  
گیرد و تنها در فرضی که ماهیتی را در می  فرض حقوقی صرفا از جنبه ایجابی ساختار حکومت بهره

شود. تفاوت دیگر نیز از نماید، بر مفهوم حکومت اصولی منطبق میحکم ماهیت دیگري قلمدادمی
استناد میان این دو مفهوم است؛ چه اینکه استفاده از ساختار حکومت در فرض حقوقی،   يحوهحیث ن

تواند با تصرف در موضوع حکم، آثار و باشد و قاضی دادگاه نیز میگذار نمیصرفا به دست قانون
 که. درصورتی۱)179، ص1395تر نماید (دلشاد،  منصفانه را به انصاف و عدالت نزدیکغیرنتایج  

گذار است و شخص دیگري قادر به چنین (در حقوق داخلی) جعل فرض حقوقی در انحصار قانون
 باشد. اعتباري نمی

هاي رسد که رابطه میان فرض حقوقی با حکومت، برخلاف دیدگاهتوجه به مراتب فوق به نظر می   با
فوق، نه تساوي و نه حتی عموم و خصوص مطلق است؛ بلکه در واقع باید آن را از سنخ عموم و 
خصوص من وجه دانست؛ چراکه هر فرض حقوقی، حکومت نیست (تنها برخی از فروض حقوقی 

(آن هم از نوع ایجابی) هستند) و از طرفی هر حکومتی نیز فرض حقوقی نیست  ومتمنطبق بر حک
 (چه اینکه حکومت سلبی انطباقی با فرض حقوقی ندارد).  

به   ،شدهبه توضیحات بیان  با توجهي میان مفهوم نمایندگی ظاهري و فرض حقوقی،  مورد رابطه  در
رسد که نمایندگی ظاهري علاوه بر اینکه مصداقی از فرض حقوقی است، منطبق بر حکومت نظر می

ي نمایندگی ظاهري با هریک از مفاهیم فرض حقوقی و اي که رابطهباشد. به گونهایجابی نیز می
باشد. در این صورت نمایندگی ظاهري مصداق (ایجابی) از نوع عموم و خصوص مطلق می  ومتحک

هاي فرض  بود. بر این اساس مولفهمشترکی میان فرض حقوقی و مفهوم حکومت (ایجابی) خواهد

 
در   است؛را به اثري نفیس تبدیل نمودهعنوان مثال در فرضی که تکه چوبی به سرقت رفته و غاصب با منبت کاري، آن  ه. ب ۱

تواند چوب را بر مبناي نظریه حکومت، در حکم تلف دانسته و حکم به  صورت مطالبه چوب از سوي مالک، دادگاه می
 تسلیم مثل و یا پرداخت قیمت آن به مالک چوب دهد. 
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بایست حقوقی و حکومت (از نوعِ ایجابی آن) در نمایندگی ظاهري نیز جاري و ساري بوده و می 
نمایندگی ظاهري در این   بودني فرض حقوقیي خصیصهعنوان مثال نتیجهشود. به  اقعمورد لحاظ و

قانون توسط  که صرفا  قابلاست  طریق گذار  این  از  راسا  داخلی)  حقوق  (در  قاضی  و  بوده  وضع 
اجراي عدالت نمی بهانه  به  نمایندگی ظاهري  به  را  آن  آثار  نمایندگی  با تصرف در موضوع  تواند 

حکم   به  تعبدي  التزام  حکومت،  بر  ظاهري  نمایندگی  انطباق  ویژگی  دیگر  سوي  از  دهد.  تسري 
 باشد. ممکن نمی (توافق برخلاف آن) اي که امکان تخلف از آندارد به گونهپیگذار را نیز درقانون

ي قراردادي نمایندگی میان اصیل و مجموع نمایندگی ظاهري، که ناظر به وجود فرضی رابطه  در
تر به چارچوب ساختار ایجابی مفهوم حکومت نزدیک  مفهومیباشد، از حیث  ي ظاهري مینماینده

ي حقوقی معدوم و یا گذار (و یا قاضی) با تصرف در موضوع، رابطهچراکه قانون  رسد؛به نظر می
کند. بنابراین  ي ظاهري را در حکم رابطه نمایندگی واقعی فرض مییافته میان اصیل و نمایندهپایان

نمایندگی ظاهري در فقه امامیه و حقوق داخلی، یک فرض حقوقی است که به لحاظ ماهوي، منطبق 
 ماهیتِ  یینبا ساختار حکومت ایجابی و در نتیجه مصداقی از یک قرارداد حکمی است. در ادامه به تب

   عنوان مصداقی از قرارداد حکمی خواهیم پرداخت.نمایندگی ظاهري به

 . نمایندگی ظاهري مصداقی از یک قرارداد حکمی است 2.2

چنانچه بیان شد نمایندگی ظاهري یک فرض حقوقی است که منطبق با ساختار حکومت (ایجابی) 
توان آن را یک «قرارداد حکمی» پنداشت. زیرا در نمایندگی است که در نتیجه به لحاظ ماهوي می

شود که در واقع آثار نمایندگی اي فرض میي حقوقی به گونهظاهري میان اصیل و نماینده، رابطه
شده، در حکم رابطه حقوقی واقعی، ي نمایندگی فرضواقعی بر آن مترتب شود؛ بدین ترتیب رابطه

ي نمایندگی ظاهري شود. به بیان دیگر نظریهجهت ترتب آثار نمایندگی واقعی بر آن، پنداشته می 
ن بر تشکیل مبتنی بر فرضِ یک رابطه قراردادي (نمایندگی) میان اصیل و نماینده است که اراده ایشا

نظریه،  این  به موجب  است.  مترتب  نیز  ثالث  بر  بلکه  بر طرفین و  آن  آثار  اما  نیست،  آن موجود 
شود. بنابراین با یک فرض حقوقی مواجهیم  نمایندگی ظاهري در حکم نمایندگی واقعی فرض می

 که به لحاظ ماهوي یک «قرارداد حکمی» است. 
دلیل تاسیس چنین ماهیتی (قرارداد حکمی)، ناظر به این واقعیت دانسته شده که به لحاظ شرایط 
اساسی و قواعد عمومی حاکم بر معاملات، تعهدات قراردادي و یا حتی ایقاعی بر پایه قصد و اراده 

شود؛ این در طرفین و مفاد تراضی در عقود و قصد و اراده ایقاع کننده در ایقاعات استوار و تعین می
و شارع یا قانونگذار، برخلاف   شدهحالی است که عملا در برخی موارد این قاعده نادیده انگاشته
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ایقاعاراده اراده  ایقاعی را مفروض  ي طرفین در عقود و یا  ایقاعات، وجود قرارداد و یا  کننده در 
دانسته و یا ماهیت قرارادي را در حکم ماهیت دیگري دانسته و آثار ماهیت دوم را بر ماهیت نخست 

 شده اراده و انشاي شارع یا قانونگذار اعتبارنماید. قراردادي که بر این منوال و بر مبناي مترتب می
شده شناسایی  حکمی»  «قرارداد  عنوان  تحت  (ذبیحی،  باشد  این  2،ص 1401است  تسمیه  وجه   .(

عبارت نیز از حیث واژه «قرارداد» ترتب آثار قراردادي بر ماهیت مفروض است و از حیث واژه 
«حکمی»، عدم تحقق قواعد عمومی و شرایط اساسی صحت معاملات است. همین مسئله در نظریه 

ملاحظه و محقق است؛ زیرا در نمایندگی ظاهري، از یک سو آثار نمایندگی نمایندگی ظاهري نیز قابل
ي ظاهري (خصوصا نسبت به اصیل در برابر ثالث) عنوان یک ماهیت قراردادي) بر رابطهواقعی (به

لات جهت تحقق نمایندگی واقعی میان شود و از سوي دیگر شرایط اساسی صحت معاممترتب می
 باشد. اطراف نمایندگی ظاهري موجود نمی

بایست در ابتدا می، بر این اساس  باشداصولی حکومت می  ياز آنجا که قرارداد حکمی مبتنی بر قاعده
شرایط تطبیق عنوان اصولی «حکومت» را بر نمایندگی ظاهري بررسی نمود و سپس در گام دوم به 

  قرارداد حکمی پرداخت.حاکم بر نمایندگی ظاهري به عنوان یک هاي بررسی و تبیین مولفه

 شرایط تطبیق عنوان حکومت بر نمایندگی ظاهري  .2.2.1

به  راستاي تحلیلدر   امامیه و حقوق داخلی، نمایندگی ظاهري  فقه  عنوان یک قرارداد حکمی در 
است. حکومت   »حکومت«ي اصول فقهی  نمایندگی ظاهري نسبت به قاعده   ياولین گام تبیین رابطه

هاي جمع میان ادله در بحث تعادل و تراجیح در اصول فقه امامیه است که و ورود از جمله روش
باشد (تبریزي، هاي ایشان میبراي اولین بار توسط مرحوم شیخ انصاري مطرح شده و از توآوري

بر دلیل دیگر (محکوم یا 588ق، ص 1369 این روش، دلیل حاکم و یا وارد، همواره  ). بر اساس 
آید (ر.ك: درس اصول فقه (تعارض  شود و در نتیجه تعارضی میان آنها به وجود نمیمورود) مقدم می

 .   ۱)9/11/1397دوست، به تاریخ  ادله) استاد ابوالقاسم علی
مفهوم «حکومت» در اصول فقه ناظر به وضعیتی است که در آن یکی از دو دلیل لفظی در دیگري 
تصرف نموده و با نظارت بر آن دلیل، موضوع و یا محمول آن دلیل را در عالم تشریع، به صورت 

. بر این مبنا حکومت را چنین تعریف ۲نمایدضمنی تفسیر نموده و آن را توسعه داده و یا مضیق می

 
   /alidoost.ir/persian/lessons/22682-http://a قابل دسترسی در پایگاه اینترنتی: . ۱
در مورد دایره حکومت، نسبت به تصرف در حکم، اختلاف دیدگاه وجود دارد. در این زمینه مرحوم نائینی (برخلاف دیدگاه  .  ۲

فقهایی چون مرحوم فاضل مازندرانی، شیخ انصاري و وحید بهبهانی)، تصرف دلیل حاکم را صرفا در موضوع ندانسته؛ بلکه معتقد  
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اند: «تصرف یکی از دو دلیل (دلیل حاکم) در موضوع یا محمول دلیل دیگر (دلیل محکوم) به کرده
). ارتفاع و یا رفع 800، ص1388؛ لطفی،  126ق، ص 1413صورت توسعه یا تضییق» (مشکینی،  

موضوع (و یا حکم طبق دیدگاه دیگر) در حکومت، برخلاف ورود که حقیقی است (که البته این هم  
ن شارع و متوقف به دلیل اعتبار (شارع و در نتبجه تعبدي) است)؛ جعلی و تنزیلی است نیازمند بیا

اي که در تمایز بین این دو است، به گونهو همین امر وجه تمایز بین حکومت و ورود دانسته شده
همانند   موارد  از  برخی  در  است و حکومت  همانند تخصص  نتیجه،  در  که ورود  گفته شده  چنین 

مثال مرسوم   ).751ق، ص 1419انصاري،  ؛ شیخ315، ص 4ق، ج1424تبریزي،  ص (سبحانیتخصی
است که و متدوال حکومت، دو دلیل «لا شک فی النافله» و «متی شککت خذ بالاکثر » بیان شده

اي که اگر دلیل محکوم دلیل حاکم و متفرع بر دلیل دوم (دلیل محکوم) است، به گونه  دلیل نخست،
 /7/ 14بود (درس خارج اصول فقه استاد محمدتقی شهیدي، مورخ  (دلیل دوم) نبود، وجود آن لغو می

ایت مدرسه فقاهت). دلیل حاکم، در مقام تعریف، به دلیلی گفته  س  /، تقریر مهدي منصوري1397
شود که به نحو تعبدي بر دلیل دیگر (محکوم) نظارت داشته و در صدد تبیین، تفسیر و یا تنزیل می

 .  ۱دلیل محکوم باشد  ادعایی
، 1352است (نائینی،  به طور کلی حکومت بر سه قسم تفسیریه، مضمونیه و تنزیلیه مشتمل دانسته شده

کند (همانند أکرم العلماء ). در حکومت تفسیریه، دلیل حاکم، دلیل محکوم را تفسیر می107، ص2ج
أعنی الفقهاء). در حکومت مضمونی، مضمون یک دلیل به خودي خود ناظر به مضمون دلیل دیگر 

دانسته شدهمی قبیل  این  از  اولیه  احکام  تمام  بر  ادله لاضرر و لاحرج  که حکومت  و باشد  است. 
بالاخره در قسم سوم، دلیل حاکم، موضوع دلیل محکوم را از فردي نفی (لا شک لکثیر الشک) و یا 

اثبات می آیه االله محمد جواددر مورد فردي  فقه  بالبیت صلاه) (درس خارج  (الطواف  فاضل   کند 
رسد  با توجه به مراتب فوق به نظر می  .۲)14/7/1388، ادامه بحث برائت مورخ  6لنکرانی، جلسه  

که نظریه نمایندگی ظاهري منطبق بر حکومت تنزیلیه است؛ زیرا در نظریه نمایندگی ظاهري، دلیل 

 
شود. است که حکومت از حیث حکم (من حیث الحکم) نیز امکان تحقق دارد. چنین تعبیري در کلام مرحوم عراقی نیز دیده می

کونه ناظرا إلى موضوعه   لزمی الآخر بوجه ما و لو إلى حکمه و لا    لی ناظراً إلى دل  نیلی أحد الدل  کونی الحکومۀ ان    ی أن المعتبر ف

 )197، ص3ق، ج 1417...«، (عراقى،  قیبتوسعۀ أو تض
«أن الدلیل الحاکم یکون لسانه تحدید موضوع الدلیل المحکوم أو محموله تنزیلا و ادعاء فلذالک یکون الحاکم متصرفا فی عقد . ۱

 ).222، ص 2، ج1375الوضع أو عقد الحمل فی الدلیل المحکوم». (مظفر، 
 ) http://fazellankarani.com/persian/2994lesson: قابل دسترس در پایگاه اینترنتی. ۲
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(نمایندگی واقعی) را در مورد مصداقی   ۱حاکم (مبناي نظریه نمایندگی ظاهري)، موضوع دلیل محکوم
 دهد.نماید و آن را توسعه می (نمایندگی ظاهري)، که تمامی ارکان نمایندگی واقعی را ندارد، اثبات می

 دارد:  ژگیی به طور کلی در دیدگاه علماي اصول، حکومت چهار حکم یا و
بودن دلالت): مراد از این حکم آن ترشدن دلیل حاکم بر دلیل محکوم (حتی در فرض ضعیف. مقدم1

است که به دلیل نظارت مفاد دلیل حاکم بر دلیل محکوم، عرف دلیل حاکم را بر دلیل محکوم در 
نماید. (درس خارج موضوع مقدم نموده و دلیل محکوم را برخلاف ظاهر آن (بر موضوع) حمل می

). به همین منوال در نمایندگی ظاهري نیز، 14/7/1397اصول فقه استاد محمدتقی شهیدي، مورخ  
ي نمایندگی واقعی را برخلاف ظاهر آن، در عنوان دلیل حاکمی است که رابطهبه  ۲مبناي این نظریه
رفته و یا حتی از ابتدا وجود نداشته است، حمل نموده تا از این طریق آثار نمایندگی مواردي که ازبین

 ي ظاهري میان اصیل و نماینده مترتب شود. واقعی بر رابطه
بودن خطاب دلیل حاکم و محکوم، و صدور هر دو از شارع واحد: ویژگی دوم حکومت این . لفظی2

اولا دلالت دلیل حاکم لفظی است (خطاب لفظی)؛ چراکه شأن دلیل حاکم، نظارت و تفسیر  است که  
از شئونات خطاب می امر  این  و  نمیاست  لبی  دلیل  ترتیب  بدین  دلیل باشد؛  مفسر  و  تواند حاکم 

ي دلیل محکوم بایست از سوي همان مولا و شارعٍ ابرازکنندهباشد، ثانیا صدور دلیل حاکم می  کوممح
کردن از باشد؛ چراکه تفسیر مراد شخص توسط دیگران معنا ندارد، مگر در فرض خبردادن و آگاه

 ). 14/7/1397مورخ   دي،یشه یمراد وي (درس خارج اصول فقه استاد محمدتق
این اساس، با توجه به اینکه نمایندگی ظاهري مصداقی از قرارداد حکمی است، به دلیل لبی و یا  بر

مگر دلیل لبی و یا  ، توان قائل به ترتب اثر نمایندگی بر نمایندگی ظاهري شدعقلی (حکم عقل) نمی
مورد وکالت   ز عقلی خود را در قالب دلیل لفظی نمایان سازد که چنین دلیلی در حال حاضر، به غیر ا 

 ،استکه نص صریح در آن وارد شده  (و یا موادي از قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن)  ظاهري
نیست نت۳محرز  در  نما  جهی.  قرارداد حکم  يظاهر  یندگیاعتبار  باب  تصر  ازین  یاز  و   یلفظ  حیبه 

لایحه قانون  یِخطاب در  که  امري  دارد؛  سال    يگذار  تجارت  اخیر  شوراي   1399مصوب  مجلس 
 

 .شود مبنایی که براساس آن نظریه نمایندگی ظاهري تحلیل و توجیه می. ۱
تعزیرغروقاعده لاضرر، قاعده فقهی  هریک از قواعدي همانند  .  ۲ یا اختیار   مثلو یا قواعدي    ر، قاعده فقهی  قاعده استاپل و 

عنوان دلیل حاکم به  این مبنانمایندگی ظاهري تحت نظارت  شود،  پذیرفتهعنوان مبناي نظریه نمایندگی ظاهري  ظاهري و ... به

 .گیردقرارمی
جدید مصوب قانون تجارت مجلس توسط شوراي نگهبان دلیل لفظی بر پذیرش نمایندگی ظاهري   يالبته در صورت تایید لایحه.  ۳

 شود.لایحه مزبور) محرز شده و نمایندگی ظاهري نیز معتبر شناخته می 20(بر اساس ماده 
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شوراي نگهبان نرسیده است. اما اگر قائل به   ییداست، که البته هنوز به تااسلامی بدان تصریح شده
این شرط نباشیم و تصرف در موضوع و یا محمولِ دلیل محکوم را به دلیل لبی و عقلی (بنا به حکم  

توان قائل به این شد  می   زین  یلب  لیضرورت همان عقل) نیز از مصادیق حکومت بدانیم؛ آنگاه به دل
نمایندگی ظاهري مصداقی از قرارداد حکمی است که در   ر،گذا قانون  حیبر فرض عدم تصر  یکه حت

جاري و ساري است. مرحوم نائینی در زمره علمایی است که قائل   هاي حکومت اصولی نیز آن مولفه 
به عدم اشتراط این قید است؛ چراکه ایشان حکومت را به معناي «تصرف دلیلی در عقد الوضع دلیل  

الحمل (محمول قضیه یا حکم در قضیه) دلیل دیگر» تعبیر   ددیگر (موضوع دلیل دیگر) یا در عق
عنوان مثال، اگر اجماع فقها بنا نماید، که مستفاد از آن عدم لزوم دلالت لفظی دلیل حاکم است. بهمی

بر جواز و مشروعیت ربا میان ولد و والد گردد، تصرف در موضوع و یا محمول حکم «حرم الربا»، 
با پذیرش این نظر، امکان قرارداد حکمی .  )711، ص4، ج1376ئینی،  از باب همان حکومت است (نا

 یدر فرض عدم خطاب لفظ   یشدن نمایندگی ظاهري (بر مبناي نظریه حکومت اصول فقهی) حتتلقی
 شود. گذار میسر میقانون

به دلیل محکوم در شبهه 3 این ویژگی در . عدم سرایت اجمال دلیل حاکم  ي مفهومیه: به موجب 
کند؛ چراکه صورت اجمال دلیل حاکم، این اجمال، در شبهات مفهومیه، به دلیل محکوم سرایت نمی

است و می قاعده  بر محکوم خلاف  دلیل حاکم  (که عدم  تقدم و سرایت  آن  متیقن  قدر  به  بایست 
سرایت است) اکتفا نمود. غرض آنکه خطاب مجمل (اجمال دلیل حاکم) مانع از تسري آن به موضوع 

بود (درس خارج و یا محمول دلیل محکوم شده و در نتیجه مانع از تمسک به دلیل محکوم نخواهد
؛ چه اینکه در معارضه حجت و لاحجت، ۱)14/7/1397اصول فقه استاد محمدتقی شهیدي، مورخ 

مانع   نخواهد  ازلاحجت  به حجت  (نائعمل  جبی  ،ینیبود  صدر،  703، ص4تا،  ؛  ج 1405.  ، 7ق، 
ي نمایندگی ظاهري با ) بر اساس این ویژگی، در هر موردي که مبناي اتخاذي در نظریه211ص

باشد  اجمال روبرو باشد، (از آنجا که نوع حکومت در نمایندگی ظاهري از نوع حکومت تنزیلیه می 
حاکم مانع از تسري آن به دلیل محکوم است) ترتب اثر بر اطراف نمایندگی   لیلو در نتیجه اجمال د

 بود.ظاهري در حدود اجمال خصوصا نسبت به اصیل موثر نخواهد
. نظارت دلیل حاکم بر دلیل محکوم؛ بر اساس این ویژگی، حکومت دلیل حاکم به میزان نظارت 4

تري نسبت به آن نسبت به دلیل محکوم است؛ زیرا دلیل حاکم در حدود موضوع خود ظهور قوي

 
ق، 1328شود (شیرازي،  همانند مخصص منفصل که اجمال آن به عام سرایت نمی کند و این اجمال، مانع از عمل به عام نمی.  ۱

 ).262ص 
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دلیل محکوم دارد و مفاد عرفی آن این است که شارع و یا متکلم آن را براي تبیین مراد از دلیل 
اعتبار کرده است؛ اما گاهی خودِ اصل نظارت (مبنی بر اینکه دلیل حاکم، موضوع خود را به   وممحک

عنوان مثال در عبارت «کل شئ لک حلال منزله دلیل محکوم قرار دهد)، واضح و روشن نیست. به
حتی تعلم انه حرام» این سوال مطرح است که آیا حلال مشکوك (همانند خرگوش) به منزله حلال 

است که در این صورت حکم شرعی «تجوز الصلوه فی ما یحل أکله» ناظر به حلال تنزیل شده  قعیوا 
غرض آنکه دلیل «کل شئ لک   .گوشت ظاهري و اعم از حلال گوشت واقعی و مشکوك نیز باشد؟

گیرد تا آثار وگرنه مصداق حکومت قرار نمی  ؛ بایست ظهور در نظارت تنزیلیه داشته باشدل» میحلا
واقعی بر حلیت مشکوك مترتب گردد و در نتیجه قائل به حلیت ظاهري (اعم از واقعی   حلیتشرعی  

و مشکوك) و جواز صلوه گردیم. و یا در تعبیر «کل شئ طاهر حتی تعلم أنه قذر» طهارت مشکوك 
ي طهارت واقعی تنزیل شده و تمامی آثار طهارت واقعی براي طهارت مشکوك نیز اعتبار به منزله 
نه اینکه اعتبار طهارت صرفا براي طهارت واقعی باشد. بنابراین عبارت مزبور نیز  است؛شدهو جعل  

واقعی   تواند مصداق حکومت باشد که ظهور در تنزیل داشته باشد، وگرنه آثار طهارت در صورتی می
نمی مترتب  ظاهري)  (طهارت  مشکوك  طهارت  محمدتقی بر  استاد  فقه  اصول  خارج  (درس  شود 

توان حکم به صحت صلاه به همراه طهارت مشکوك ) و در نتیجه نمی15/7/1397رخشهیدي، مو
 داد. 

آنکه میان اعتبار و تنزیل تفاوت وجود دارد؛ تنزیل در واقع، اعتبار به همراه زیادت است.    نتیجه
بودن طهارتِ مشکوك  عنوان مثال اگر در اعتبار محض، حکم به حلیت حلال مشکوك و یا طاهربه

داده شده، براي ترتب آثار حلیت واقعی بر حلال مشکوك و طهارت واقعی بر طاهر مشکوك (یا 
ي )، نیاز به تنزیل هم وجود دارد. با وجود این، برخی قائل به حکومت تنزیلی واقعی در ادلهظاهري

شود که حکومت دلیل «کل اند. از عبارات صاحب کفایه در ابتداي اجزاء چنین مستفاد میمزبور شده
شئ طاهر» و «کل شئ حلال» حکومت تنزیلی واقعی است که آثار طهارت و حلیت به صورت 

که شود، حتی اگر کشفِ خلاف رخ دهد؛ درحالی بر طاهر و حلال ظاهري (مشکوك) مترتب می  واقعی
مرتفع خواهد تنزیلی ظاهري، در صورت کشف خلاف، حکم ظاهري  در در فرضِ حکومت  شد. 

اینکه حکومت واقع شده ظاهري شده  همین راستا در فرضی هم که دلیل حاکم مجمل  باشد و در 
ي ناظر بر حکومت، ظهور در این دارند که در این موارد است و یا واقعی، تردید شود؛ اطلاقات ادله

بایست به قدر متیقن که حکومت تنزیلیِ ظاهري است بسنده نمود و صرفا در مقام ظاهر، آثار می
آثار را مرتفع نمود. (درس خارج  این  دلیل حاکم را مترتب نمود و در صورت کشف خلاف، نیز 
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 ) 15/7/1397محمدتقی شهیدي، مورخ تاداصول فقه اس
محل و در نتیجه    قرارداد حکمیي نمایندگی ظاهري، براي آنکه مصداقی از  همین اساس نظریه  بر

، باید هر دو مولفه اعتبار و تنزیل (آن هم به صورت تنزیل واقعی و نه ظاهري) جریان حکومت باشد
 بایست اولا به منزله نمایندگی واقعی تنزیل را داشته باشد. بدین صورت که نمایندگی ظاهري می

ي آن آثار نمایندگی واقعی بر نمایندگی ظاهري جعل و اعتبار شود. به بیان تا در نتیجه  اشدبشده
دیگر صرف حکم به نمایندگی واقعی در نمایندگی ظاهري (اعتبار محض نمایندگی ظاهري) کافی 

  ن باشد. ثانیا اینیست؛ بلکه ترتب آثار نمایندگی واقعی بر نمایندگی ظاهري، مستلزم تنزیل نیز می
بایست به صورت واقعی باشد و نه صرفا ظاهري؛ تنزیل (که یک اعتبار به همراه زیادت است) می

شد؛ زیرا در تنزیل ظاهري در صورت وگرنه آثار نمایندگی واقعی بر نمایندگی ظاهري مترتب نخواهد
 ي یهشود، و از آنجا که مجراي نظرکشف خلاف، حکم ظاهري (اعتبار نمایندگی ظاهري) مرتفع می

باشد، همیشه نمایندگی ظاهري لزوما در جایی است که خلاف واقع (عدم وجود نمایندگی واقعی) می
فرض بر این است که با کشف خلاف واقع مواجه هستیم و در نتیجه اگر تنزیلِ نمایندگیِ واقعی بر 

 ایندگیي ظاهري، واقعی نباشد (و تنزیل مزبور صرفا ظاهري باشد)، در این صورت حکم نمرابطه
شد. در همین نیز مرتفع شده و در نتیجه آثار نمایندگی واقعی بر نمایندگی ظاهري مترتب نخواهد

راستا اگر دلیل اعتبار و تنزیل در نمایندگی ظاهري (مبناي اتخاذي) مجمل باشد و در نتیجه نسبت 
بایست به مواقع می  نشده، ظاهري است یا واقعی تردید شود، از آنجا که در ایبه اینکه حکومتِ واقع

قدر متیقن در حکومت تنزیلی که حکومت ظاهري است، اکتفا نمود، باید چنین حکم نمود که در 
نمایندگی ظاهري مجري نخواهدبود؛ چراکه کشف خلاف در   ي، نظریه۱اجمال دلیل و مبناي اتخاذي

نمایندگی ظاهري مفروض است و در حکومت ظاهري در صورت کشف خلاف، آثار واقعیِ   ينظریه
 مترتب بر دلیل حاکم، بر دلیل محکوم مترتب نخواهدبود. 

اساس این ویژگی (چهارم) ترتب اثر بر نمایندگی ظاهري، حتی در فرض عدم وجود تردید و    بر
توان فراتر نظارت کامل، حداکثر محدود به آثاري است که نمایندگی واقعی بر اطراف آن دارد. و نمی

 رو ثالث قرا ظاهري    ياز آن آثار را بین طرفین مترتب نمود، ولو اینکه این اثر مورد توافق نماینده
ترتب  ؛ زیرا شان دلیل حاکم حداکثر توسعه موضوع و یا حکم دلیل محکوم است و نه  گرفته باشد

حدودِ از  فراتر  که  محکومآثاري  دلیلِ  اقتضاي  از ا   .است    حاکی  امر  ظواهر  اگر  دیگر،  سوي  ز 
رفتار   مبناي  محدودیت اختیار نماینده به ظاهر باشد، اما ثالث به این ظاهر توجه ننموده و صرفا بر

 
 شود. ي نمایندگی ظاهري اتخاذ میعنوان دلیلِ اعتبار نظریهمبنایی که به. ۱
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نظارت   به جهتِ،  باشدنمودهنماینده در خارج از حدود اختیار ظاهري با وي مبادرت به انعقاد قرارداد  
که در    ویژهبهنسبت به خود شود؛    ینمایندگی ظاهري مدعی اجراي حق  نايتواند بر مبدلیل مبنا، نمی

 . (ترتب آثار به میزان اطلاق تنزیل است) شودنیت وي نیز مخدوش میاین مورد حسن
وجود اصل نظارت و تنزیل در حکومت و در نتیجه نمایندگی ظاهري، شرط است. نسبت   بنابراین

مبنا،  به حدود اصل نظارت   اولیه، در دلیل  به مناسبت میزان اطلاق تنزیل در درجه نخست اصل 
ي آثار و احکام بر صورت عدم وجود قرینه، اطلاق تنزیل و در نتیجه اطلاق نظارت و ترتب همه

). ثانیا در 15/7/1397خارج اصول فقه استاد محمدتقی شهیدي، مورخ  درسدلیل محکوم است (
مواردي هم که تنزیل اطلاق ندارد؛ گرچه از دیدگاه برخی آنچه که اهمیت دارد، احراز اصل تنزیل 

ي آثار و احکام دلیل حاکم بر و اصل نظارت است و در نتیجه در موارد عدم اطلاق تنزیل نیز همه
شود (درس خارج اصول فقه استاد محمدتقی شهیدي، (یا محمول) دلیل محکوم مترتب می  موضوع
رسد که باید همنوا با دیدگاه مخالف شد مبنی بر اینکه ترتب )؛ اما به نظر می15/7/1397مورخ  

تنزیل اطلاق  میزان  همان  به  تا  محکوم  دلیل  محمول)  (یا  موضوع  بر  دلیل حاکم  احکام  و   ۱آثار 
به قدر متیقن اکتفانمود و در نتیجه حدود نظارت دلیل حاکم نیز بر این مبنا   بایدبود؛ چه اینکه  خواهد
شود. نتیجه آنکه در حکومت تنزیلیه صرف اعتبار کافی نیست؛ بلکه تنزیل هم لازم است و میتعین  

 نماید. اطلاق یا تقیید تنزیل نیز، حدود نظارت را مشخص می
بایست «در حکم» رسد که نمایندگی ظاهري را میبا توجه به آنچه بیان شد، به نظر می  بنابراین

نمایندگی واقعی دانست و در نتیجه نمایندگی ظاهري را به لحاظ ماهوي، نوعی «قرارداد حکمی» 
 ارنمود و از میان اقسام حکومت، آن را منطبق بر ساخت   مبتنی بر ساختار حکومت (ایجابی) قلمداد

تنزیلیه دانست؛ زیرا در این قسم دلیل حاکم (مبناي اتخاذي) موضوع نمایندگی ظاهري را  حکومتِ
 . دهدنازل منزله و در حکم موضوع دلیل محکوم (نمایندگی واقعی) قرار می

 عنوان یک قرارداد حکمی عناصر و مولفه هاي حاکم بر نمایندگی ظاهري به .2.2.2

با توجه به تحلیلی که از تطبیق عنوان حکومت بر نمایندگی ظاهري بیان شد و این نتیجه حاصل 
گردید که به لحاظ ماهوي نمایندگی ظاهري یک قرارداد حکمی است؛ بدین ترتیب با لحاظ تطبیق 

هاي تحقق نمایندگی ظاهري عنوان اصولی «حکومت» بر نمایندگی ظاهري، مهمترین عناصر و مولفه
 : بایست مشتمل بر موارد زیر دانستبه لحاظ ماهوي را می

 
بدین معنی که اگر تنزیل مقید بود، به همان میزان ترتب آثار دلیل حاکم نیز مقید خواهدشد. براي دیدن استدلال هر دو دیدگاه  . ۱

 ).15/7/1397ر.ك: درس خارج اصول فقه استاد محمدتقی شهیدي، مورخ 
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ي نمایندگی ظاهري، مصداقی از قرارداد حکمی است و اقدام به اعتبار آن به لحاظ ماهوي توسعه  .1
نمایندگی واقعی بوده و منطبق بر عنوان اصول فقهیِ «حکومت» است.  دایره موضوعی و یا حکمی  

بدین توضیح که موضوع و یا حکم نمایندگی واقعی حتی در مواردي که منحل شده و یا مسبوق به 
 شود و موارد مزبور (رابطه ظاهري) در حکم نمایندگی واقعی قلمدادمی  توسعه داده  ، سابقه نبوده

 گردد. می
اطراف آن، امري تعبدي    ياز آنجا که در قرارداد حکمی، تحمیل آثار قراردادي برخلاف اراده  .2

این اساس 84، ص1401گذار (ذبیحی،  (تعبد به حکم شارع و قانون ) و چه بسا عرف) است، بر 
 ي طرفین است. تحمیل آثار نمایندگی واقعی بر اطراف نمایندگی ظاهري، تعبدي و خارج از اراده

نمایندگیِ فرضرابطه  .3 اما یک  ي  از نوع قراردادي است،  نماینده، هرچند که  میان اصیل و  شده 
ي قراردادي حقیقی و ارادي نیست؛ بلکه یا مسبوق به سابقه بوده (که در این صورت، در حکم  رابطه
ي نمایندگی مفروضی است که باشد) و یا اینکه اساسا رابطهشده میي نمایندگی سابقِ منحلرابطه

نمی سابقه  به  رابطهمسبوق  صورت،  این  در  (که  واقعی باشد  نمایندگی  حکم  در  ظاهري  ي 
 شود). قلمدادمی

اراده اذن و  بنابراین در نمایندگی ظاهري، اصولا مقتضی براي حدوث و یا بقاي نمایندگی واقعی (  .4
به موجب دلیلی (که همان مبناي اعتبار   گذار (و یا حتی عرف)اصیل) وجود ندارد و شارع و قانون

نظریه نمایندگی ظاهري است)، رابطه نمایندگی را (که در واقع مفقود است) موجود و داراي اعتبار 
 نماید. فقهی و حقوقی، فرض می

ي نمایندگی ظاهري، صرفا ناظر به شناسایی قرارداد نمایندگی میان اقدام به اعتباربخشی به نظریه  .5
اصیل)   ویژهبهنماینده و اصیل و در نتیجه تحمیل آثار قانونی این قرارداد بر اطراف نمایندگی ظاهري (

 است. 
نوعی   .6 از مصالح شخصی و  اعم  نمایندگی ظاهري  نظریه  اعتبار  مبناي شناسایی و  که  هر چند 

رسد که مهمترین مبناي اعتبار این نظریه حمایت از  اطراف آن و یا مصالح عامه است، اما به نظر می
نیت، حفظ نظم عمومی و اعتبار معاملات است و دیگر اشخاص ثالث و مبتنی بر (مبانی) اصل حسن

قابل طرح (همانند قاعده لاضرر، قاعده غرور و ...) در راستاي توجه به این امر (حمایت از   مبانیِ
 باشد.) مینیتشخص ثالث باحسن

ي نمایندگی ظاهري ناظر به شناسایی فرضی قرارداد نمایندگی و در نتیجه یک فرض قانونی نظریه  .7
ابهام قرارداد از طریق  و از امور حکمی است و از شمول عناوینی چون تفسیر (به معناي زدودن 
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از قسم حکومت تفسیریه))، تغییر (حاکم نمود نه  (البته  نماینده  اراده اصیل و  اقتضائات و   نکشف 
مصالح عرفی بر اراده طرفین نسبت به مفاد قرارداد)، تعدیل (به کارگیري راه حل جدید در اجراي 
قرارداد، حسب شرایط به وجود آمده)، اثبات (احراز وقوع و مضمون شرایط قراردادي در عالم واقع)، 

نعقده میان طرفین) و یا تکمیل (استمداد از عرف و قانون در مواقع و مواضع سکوت مفاد قرارداد م
حقوقی پایه   يتوصیف قرارداد (احراز وقوع و مضمون شرایط قراردادي در عالم واقع) ناظر به رابطه

 ۱.گیرد(نمایندگی واقعی) خارج بوده و تحت این عناوین قرار نمی
گذار و تحت ي شارع و قانوني پایه در نمایندگی ظاهري محدود به ارادهترتب آثار بر رابطه  .8

عنوان مثال باشد. بهعنوان دلیل حاکم) می مبناي اتخاذي در نظریه نمایندگی ظاهري (به  کامل  نظارت
ي نمایندگی ظاهري تحت بر نظریه  شدهاگر مبناي اعتبار این نظریه، قاعده لاضرر باشد آثار مترتب

لاضرر ناظر به ورود   يباشد. بدین توضیح که قاعدهنظارت حدود دلالت و مفاد قاعده لاضرر می
ضرر و عدم جبران آن از سوي زیان رسان است؛ حال اگر این ضرر به نحوي جبران شود تمسک  

نمایندگی ظاهري نیز اثري نسبت به اطراف آن از این   يبه این قاعده بلاموضوع و در نتیجه نظریه
الث داشت. و یا اگر مبناي اتخاذي قاعده فقهی غررو باشد و متعاقبا کشف گردد که ث  حیث نخواهد

در این مورد به دلیل عدم جریان   ، است از عدم وجود نمایندگی مطلع بوده و مورد غرور واقع نشده
بایست حکم به عدم ترتب اثر نظریه نمایندگی ظاهري در این خصوص داد. و یا قاعده غرور می

به انگلیس) را  استاپل (در حقوق  اگر قاعده  نمایندگی ظاهري در نظر عنوان مبناي نظریهاینکه  ي 
توان قائل به مسوولیت مدنی اصیل در برابر ثالث گردید و بیش از در این صورت تنها می  ،بگیریم

داشت. اما   آن دیگر اقتضایی مثلا در اثبات تعهد قراردادي اصیل و یا ثالث در برابر یکدیگر نخواهد
ي قراردادي دارد (شریفی، ي اختیار ظاهري بدانیم؛ چون این نظریه ریشهاگر مبناي اتخاذي را نظریه

شود، بلکه ثالث نیز مکلف به )، بر مبناي آن نه تنها اصیل در برابر ثالث متعهد می 738، ص1392
شخص ثالث را ملزم به   نمایندگی ظاهريتواند بر مبناي  می نیز  ایفاي تعهد قراردادي شده و اصیل  

 منعقدشده میان نماینده ظاهري و ثالث نماید.  ایفاي تعهد قرارداديِ
باشد و مدت عنوان یک نظریه محدود به بازه زمانی خاصی نمیشناسایی نمایندگی ظاهري به  .9

قانون  اعتبار یا  اراده شارع  به  نظریهآن  که  است  آثاري  و  اقتضاي شرایط  به  و  نمایندگی گذار  ي 
 . استواجد آن ظاهري در نظام حقوقی و معاملات رایج میان مردم، 

 
 . ) 23، ص1389 ،يزدی   یذکر شده ر.ك.: (علوم میتفصیلی و دقیق مفاه نییبراي تب. ۱
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 گیري نتیجه

ي ظاهري میان اصیل و نماینده در حکم رابطه نمایندگی ماهیت نمایندگی ظاهري، به دلیل اینکه رابطه
ي نخست یک فرض حقوقی است شود تا آثار نمایندگی بر آن مترتب شود، در وهلهواقعی فرض می

به لحاظ ساختار ماهوي در چارچوب قرارداد اصولی «حکومت»،   يبه دلیل انطباق آن با قاعدهکه 
 گیرد. حکمی قرار می

ي حقوقی مطلوب، ي خلاف واقع با هدف رسیدن به نتیجه فرض حقوقی، به معناي توصیفِ عامدانه 
باشد. و از سوي دیگر قرارداد حکمی (از نقطه گذار یا قاضی (در حقوق خارجی) می از سوي قانون

گذار یا شارع، وجود قراردادي را برخلاف نظر موضوع پژوهش)، ناظر به وضعیتی است که قانون
تلقی میاراده مفروض  آن  مترتب میي طرفین  آن  اطراف  بر  را  قرارداد  آثار آن  این کند و  سازد. 

شود. ي اصولی) بنا میعنوان یک قاعدهمقهوم و ماهیتِ «حکومت» (به  يوضعیت حقوقی بر پایه
ي نمایندگی ظاهري نیز متضمن توصیفِ خلاف واقع و عامدانه مبنی بر فرض نمودن وجود رابطه

ي اصیل و نماینده، و به منظور ترتب آثار نمایندگی واقعی بر رابطه ظاهري مایندگی برخلاف ارادهن
مولفه  است. اساس  این  فقهی بر  اصول  بر «قاعده  مبتنی  قرارداد حکمی (که  هاي فرض حقوقی و 

 . جاري و ساري است نیز حکومت» است) در نمایندگی ظاهري
حکومت در اصول فقه، به معناي «تصرف یک دلیل (دلیل حاکم) در موضوع یا محمول دلیل دیگر 
اصول واجد چهار حکم   بیانات علماي  (دلیل محکوم) به صورت توسعه یا تضییق» است؛ که در 

بودن . لفظی2بودن دلالت)  تر. تقدیم دلیل حاکم بر محکوم (ولو در فرض ضعیف1باشد:  عمده می
جا دیدگاه دیگري مبنی بر کفایت دلالت خطاب و صدور هر دو دلیل از شارع واحد (البته در این

. نظارت دلیل حاکم بر 4. عدم سرایت اجمال دلیل حاکم به دلیل محکوم و  3لبی نیز وجود دارد)  
 دلیل محکوم. این چهار ویژگی در نمایندگی ظاهري نیز وجود دارد.

مولفهشاخص رابطهترین  آن  در  که  ظاهري،  نمایندگی  ماهوي  رابطههاي  حکم  در  ظاهري   ي ي 
از حیث فرض حقوقینمایندگی واقعی فرض می ، قاطعیت و بودن ، شامل «خلاف واقعبودنشود؛ 

 ، مشتمل بربودن بودن و ...» و از حیث قرارداد حکمیناپذیربودن)، مشروعخلافبودن (ردغیرقابل
شده)، فقدان رابطه نمایندگی واقعی میان اصیل ناپذیري آثار مترتبخلاف(  بودن آن  «تعبدي و قهري

دایره موضوعی   يي نمایندگی واقعی، توسعهو نماینده، عدم وجود مقتضی براي حدوث یا بقاي رابطه
 .باشدمی»  و یا حکمی نمایندگی واقعی و در نتیجه ترتب حکمی آثار نمایندگی بر رابطه ظاهري و...

ي نمایندگی ظاهري با فرض حقوقی (یا قانونی)، و هم چنین با قرارداد حکمی رابطه  نتیجه آنکه 
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عموم و خصوص مطلق است. چه اینکه نمایندگی ظاهري مصداقی از قرارداد حکمی است و قرارداد 
 .شودعنوان یک فرض حقوقی شناخته میحکمی نیز به
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